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 *در آیات اصحاب اعراف« اخروی واماندگانِ »جایگاه و هویتِ 

 1علی رضایی کهنمویی

 چکیده
یفه  سوره اعراف، گزارشی ویژه از برخی حقایق و وقایعِ اخروی در ارتباط با چند طیف انسانی  49 تا 46در آیات شر

هد که: آیا بخشی پاسخ د سه ۀلأتحلیلی، به این مس ـ تحقیق حاضر بر آن است که با روش توصیفی .مطرح شده است
ه با چه تعبیری به ایشان اشار  ،اولا ؟ و در صورت مثبت بودن جواب، اندسخن گفتهاخروی نیز  گانِ واماند از  ،این آیات

یفه، حضوری  واماندگانِ ؟ حاصل تحقیق آنکه، دارندایشان چه هویتی  ،؟ و ثانیاا است شده اخروی در این آیات شر
بیر تعناظر بر ایشان نیست، بلکه با « اصحاب اعراف»اما برخلاف نظر جمهور اهل سنت، عنوانِ  ؛شاخص دارند

و ) است از ایشان یاد شده ،و طمع بهشت و خوف جهنم دارند هنوز وارد بهشت نشدهای که «ةاصحاب الجن»
طیفی منتسب به جامعه  ،اولا  واماندگان،این . (اشاره به صدرنشینانِ صاحب منصبِ اخروی دارد« اصحاب اعراف»

از حیث  ،اا ثانی ،برآیندِ نهاییِ حسنات و سیئاتشان برابر استکه نحوی اند بهولی دارای ضعف در ایمان و عمل ،اهل ایمان
 (ع)بیت اهلاز روایاتی اند. در زمرۀ طبقه مستضعف هستند که طعم ظلم و تحقیر مستکبرانِ کافر را چشیده اجتماعی

 .و به غایت ممتازندحقایق مزبور، پیشتاز  اشاره بهدر 
 .مستضعف مؤمناناخروی،  واماندگاناصحاب اعراف، قرآن،  واژگان کلیدی:

                                                           
یخ ارسال:  یخ پذیرش:   1400/ 12/ 06* تار  )مقاله پژوهشی( 1401/ 02/ 28تار

 alirk1353@iaukhoy.ac.ir/ استادیار گروه قرآن و حدیث، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران. 1
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 لهأمس بیان -1

برخی حقایق و وقایعِ اخروی در ارتباط با سوره مبارکه اعراف، گزارشی ویژه از  49 تا 46در آیات شریفه 
و « اصحاب النار»، «گروهی از اصحاب الجنة»، «رجال یا اصحاب اعراف»ده است؛ آمچند طیف انسانی 

 بهتر است متن آیات ،پیش از هر توضیحی. اکنون اندآیاتمطرح در این  هایطیف« رجال مستکبر جهنمی»
عْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلّاا ﴿ شریفه ارائه گردد:

َ
ةِ  وَ بَیْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَی الْْ صْحابَ الْجَنَّ

َ
بِسِیماهُمْ وَ نادَوْا أ

نْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لَمْ 
َ
نا ل  *یَدْخُلُوها وَ هُمْ یَطْمَعُونَ أ بَّ ارِ قالُوا رَ صْحابِ النَّ

َ
بْصارُهُمْ تِلْقاءَ أ

َ
وَ إِذا صُرِفَتْ أ

الِمِینَ تَجْعَلْ  غْنی وَ نادی *نا مَعَ الْقَوْمِ الظَّ
َ
عْرافِ رِجالا یَعْرِفُونَهُمْ بِسِیماهُمْ قالُوا ما أ

َ
صْحابُ الْْ

َ
کُمْ عَنْ  أ

  *وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ  جَمْعُکُمْ 
َ
ةَ ل خَوْفٌ أ هُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّ قْسَمْتُمْ ل یَنالُهُمُ اللَّ

َ
ذِینَ أ هؤُلءِ الَّ

نْتُمْ تَحْزَنُونَ 
َ
  (.49-46/ 7)اعراف:  ﴾عَلَیْکُمْ وَ ل أ

. ابهام موجود در مرجع برخی این آیات، تنها آیاتِ قرآنیِ حاوی تعابیرِ اعراف و اصحاب اعراف است
شاخص  در این میان دو دیدگاه تفسیری کهشده این آیات شریفه در تفسیر  گیرچشمضمائر، موجب اختلافاتی 

، 3ج ،1419ابن کثیر، ) دارنددیدگاه نخست که برخی بر نظر جمهور بودن آن تصریح  .است مطرح گشته
بر پایه حمل اصحاب  ،(606، ص28، ج1395جوادی آملی،  /433، ص8، ج1414رضا،  رشید /378ص

 رتبۀعالی هایانسانو دیدگاه دوم بر پایه حمل اصحاب اعراف بر  ،اخروی بلاتکلیفِ وامانده و اعراف بر افراد 
 وایاتِ مخصوصاً در برخی ر ،از دیدگاه دوم گرفتهانجام در برخی تقریراتِ  ،وجود این با .بهشتی بنا شده است

اینک تحقیق حاضر بر آن است که در راستای  .شودمیمشاهده وامانده افراد  اشاراتی به ،ناظر بر این دیدگاه
خروی ا بلاتکلیفِ وامانده و پاسخ دهد که: آیا افراد  بخشیسهلۀ أبه این مسمُفاد آیات مزبور،  سازیشفاف

آیات شریفه  ،در این آیات هستند؟ و در صورت مثبت بودن جواب، اولً  شدهمطرح هایطیفنیز در زمره 
روش مقاله حاضر  ایشان دارای چه هویتی هستند؟ ،چگونه و با چه تعبیری به ایشان اشاره نموده و ثانیاً 

 قرائنِ متصل )سیاق و...( و منفصلِ )آیات مشابه، روایات با لحاظِ بر آن است که  و بوده تحلیلیـ توصیفی
تحقیق  لۀأدر جهت نیل به پاسخ مستوصیفی صحیح و تحلیلی دقیق و...( دخیل در فهم آیات محل بحث، 

ذیل  و مکتب اهل سنت در (ع)بیتاهلمکتب  میراث تفسیریمقایسه تطبیقی امکانِ  ،و در کنار آن ارائه دهد
  .نیز فراهم آید آیات شریفه محل بحث

رت عالم آخویژه از  ایوجههناظر بر  ،این آیات شریفهموضوع، لزم به ذکر است که این در تبیین اهمیت 
ارتقاء  موجب تواندمیآن  تبیین دقیقدر آیات دیگر تکرار نشده و  است که و مقامات و تعاملات انسانی در آن

 این هدف کلی رویکردی جزئی در راستای نیل به ،در این مقاله گرفتهانجاممعاد شود و تلاش به معرفت 
 اخرویِ  وسعتِ رحمتِ »بحث حاضر از این حیث که ارتباطی پررنگ با مقولتی چون  ،همچنین .است
« معیارهای دینیِ ارزشِ انسان»و « در تفسیر (ع)بیتجایگاه اهل» ،«(ع)بیتمقامات اخروی اهل»، «الهی

  نیز دارای اهمیت است. ،کندپیدا می



 
 

 

  159 علی رضایی کهنمویی/ اصحاب اعراف  اتیدر آ «یواماندگانِ اخرو» تِ یو هو  گاهیجا

عد از که ب هاستانسانطیفی از  ،بلاتکلیفانِ اخرویواماندگان یا است که مرادِ مقاله از عنوانِ  قابل ذکر
از این دو گروه قرار نگرفته و  کدامهیچشدن بهشتیان و جهنمیان، در زمره حسابرسی اخروی و مشخص

  اند.بلاتکلیف مانده
یابی مصداق اً برعمدتیات محل بحث، آتمرکز در بررسی تاکنون در خصوص پیشینه تحقیق بایستی گفت 

مشاهده نمود؛  توانمیمقالتی دوران معاصر در در  نیز،که در تفاسیر پرشمار و اصحاب اعراف بوده است 
فخر یح الغیب )مفاتبه  توانمی ،اندداشتهاز این آیات  یابینکتهدقت بیشتری در نسبتاً تفاسیری که  ازجمله
، المیزان (438-430صص، 8ج ،1414، رضا رشید) المنار، (251-248صص، 14ج ،1420رازی، 

اشاره ( 663-594صص، 28ج ،1395جوادی آملی، )و تسنیم ( 133-121صص، 8ج ،1390طباطبایی، )
از  انتومیدر حوزه مقالت نیز  .سرآمد و ممتاز است «المیزان»تفسیر  هایسنجینکتهنمود که در این میان 

نوشته  «با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسیری "رجال اعراف"ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق »
نوشته محمد « در قرآن "اعراف" واژه دربارهآراء مختلف مفسران  یتحلیل و بررس»، کاووس روحی و دیگران

اد ینوشته مهدی اکبر نژاد و دیگران، « شناسی اعراف و اعرافیان در روایات تفسیریمفهوم»و بدره و دیگران 
-هلتفاسیر ا تاً )عمد اندکه اصحابِ اعراف را همان واماندگان دانسته کسانی ،اولً از میان این پیشینه، نمود. 

کسانی که اصحاب اعراف را  ،ثانیاً  ،شد خواهد اند که در ادامه روشن، دچار اشتباهاتی فاحش شدهسنت(
گفته(، مقالت پیش ،تفاسیر شیعی و برخی تفاسیر اهل سنت و همچنین تاً )عمد اندرتبگان دانستهعالی
بر آیات شریفه تمرکز )یعنی بررسی جایگاه و هویت واماندگانِ اخروی( نظر این مقاله از نکته ،کدامهیچ

ی برخو اند ی برای واماندگان در این آیات شریفه قائل نشدهبرخی از این طیف، اساساً جایگاه .اندننموده
به ایشان داشته و محلِ اشاره به ایشان در آیات شریفه و و گاه نادرست بهم ، مذرا، گبسیطاشاراتی  ،دیگر

د )ماننمقاله حاضر فرعی و ضمنیِ مندرج در در برخی مباحثِ  ،اً لثو ثا اندتبیین ننمودههویت ایشان را 
رخی باصحاب اعراف( که مشترک با  بررسی روایات تفسیری ناظر بر آیاتِ و اصحاب اعراف  شناسیِ هویت

تر و تر، کاملحاوی مطالب دقیق ـ به فضل الهیـ ، به زعم نگارنده، تحقیق حاضر نیز ،استمنابع فوق 
  جدیدی است.

یات -2  اخروی در آیات اصحاب اعراف واماندگانِ در خصوص جایگاه  نظر
سوره اعراف  49 تا 46اخروی از منظر آیات  واماندگانِ موجود در خصوص جایگاه  نظریات ،ذیلدر 

 .گرددمیصحیح ارائه  نظریهتقریری مستند و دقیق از  ،نهایتدر ورد ارزیابی قرار گرفته و م

یه اخروی واماندگانِ اصحاب اعراف،  -2-1  (اول )نظر
ترجیح را اخروی  واماندگانِ به اصحاب اعراف حملِ دیدگاهِ جمهور مفسران )عمدتاً در حوزه اهل سنت(، 

، 3ج ،1419ابن کثیر،  /14، ص3ج ،1418بیضاوی،  /107، ص2ج ،1407زمخشری، ر.ک: ) اندداده
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 وَ  حَسَنَاتُهُمْ  اسْتَوَتْ  قَوْم  » مضمونِ  با را اعراف اصحاب غالباً  دیدگاه، این صاحبانِ  1.(378-376صص
ئَاتُهُم  بِمَعصِیَةِ  للهِ ا سَبیلِ  في قُتِلوا أُناس  » و «المشرکین أولدُ » ،«الفَترَة أهلُ : »چون دیگری تعابیر با گاه و «سَیِّ

 فرضِ پیش که است روشن(. 363ص ،4ج ،1415 آلوسی،: ک.ر نمونه، عنوان به) اندنموده معرفی «آبائِهِم
 دهستن آخرت در وامانده و بلاتکلیف افرادی که بوده آن اعراف، اصحاب خصوصِ  در ایشان همگیِ  مشترکِ 

 یواماندگ این سببِ  بیان در سعی گذشت، که تعابیری با و( 129-128صص ،8ج ،1390 طباطبایی،: ک.ر)
ا تفسیر تقریر و تبیین نمایند که ب ایگونهبهآیات مزبور و ضمائرش را  اندنمودهبر این اساس، سعی . اند¬داشته
میان بهشت و جهنم » آن را با تقریر زیر ارائه نمود: توانمیبرای اصحاب اعراف هماهنگ باشد که  شدهمطرح

( واماندگان)اصحاب اعراف؛ همان مردانی )اعراف(  هابلندی)یا بهشتیان و جهنمیان( حائلی است و بر 
ست ، )این در حالی ا«سلام بر شما»که  کنندمیو به بهشتیان ندا  شناسندمی شاننشانههستند که همه را با 

چشمان  کهآنگاهو  . *ورزندمیو )ورود به آن را( طمع  اندنشدهکه اصحاب اعراف( در آن )بهشت( وارد 
: ای ربِّ ما! ما را با گروه ظالمان قرار گویندمی، شودمیاهل آتش گردانده  سویبهایشان )اصحاب اعراف( 

، شناسندمی شاننشانه واسطهبه(، مردانی )از اهل جهنم( را که ایشان را دگانوامانو اصحاب اعراف ) . *مده
)آنگاه فرشتگانی از جانب  * ورزی مدامتان به دادتان نرسید!: جمعتان و استکبارگویندمی)و(  دهندمیندا 

:( آیا اینان گویندمیخدای تعالی )یا خود خدای تعالی(، خطاب به رجال جهنم و با اشاره به اصحاب اعراف 
را به هیچ رحمتی  هاآنخدا  خوردیدمی( همان کسانی هستند که شما سوگند واماندگان :)اصحاب اعراف

داخل شوید  (:گویندمیآنگاه همان فرشتگان )یا خود خدای تعالی( خطاب به اصحاب اعراف )؟! رساندنمی
  .«شویدمیشماست و نه اندوهگین  ( نه ترسی برکهدرحالیدر بهشت )

یهادله  -2-1-1  اول نظر
 ؛ن استو تابعیابن عباس(  و )ابن مسعود، حذیفهنظرِ تفسیری برخی از صحابه  ،عمده دلیل این دیدگاه

سیوطی، )ر.ک:  روایت( 8)حدود  شده است منتسبنیز  (ص)اللهرسول بهروایاتی  ،هرچند در امتداد آن
 طهواس بهتنها که ظاهراً ـ نیز  (ع)بیتاهلروایات منتسب به برخی در  ،البته .(89-86صص، 3ج ،1404

عْرافِ  أَصْحابُ  مَا وَ  قُلْتُ » :است گشتهاین دیدگاه مطرح  ـ ی نقل شدهوار دو
َ
 هُمْ حَسَنَاتُ  اسْتَوَتْ  قَالَ)ع(: قَوْم   الْْ

ئَاتُهُمْ  وَ   .(554-546صص، 2ج ،1415بحرانی،  :ر.ک) «سَیِّ

یهنقد  -2-1-2  اول نظر
 :پذیرفترا  اولدیدگاه  توانمین گانه زیربه دلیل سه

 
 

                                                           
، سنت برخی دیگر از مفسران اهل .توأم با تردید بوده استآن ترجیح  ،. در بسیاری از موارد با توجه به برخی ایرادات این دیدگاه1

( و برخی نیز اساساً قائل یا متمایل به نظریه 460، ص12، ج1420اند یکی از اقوال را ترجیح دهند )طبری، نهایت نتوانسته در
 اند )معرفی ایشان ذیل نظریه دوم خواهد آمد(. دوم شده



 
 

 

  161 علی رضایی کهنمویی/ اصحاب اعراف  اتیدر آ «یواماندگانِ اخرو» تِ یو هو  گاهیجا

 ضعف سندیِ روایات اهل سنت -2-1-2-1
از  شان نیامده وصحاح، در اهل سنت حوزهدر  (ص)اللهرسولمنتسب به  همربوط از روایاتِ  کدامهیچ

 /139، ص8ج ،1420)ر.ک: طبری،  ندنیست صحیح السندشناسان شاخص اهل سنت، دید برخی حدیث
 (.376، ص3ج ،1419ابن کثیر، 

 روایات شیعی معارض داشتنِ  -2-1-2-2
، اصحاب اعراف را بر مزبورروایات شیعی، حجم وسیعی از روایات، در تعارض با روایات  ۀدر حوز

 که در ادامه خواهد آمد.  اندنمودهحمل  بلندمرتبه هایانسان

یه مزبور با مُفاد  -2-1-2-3  آیاتناسازگاری نظر
در  .، از جهات متعددی با آیات شریفه ناسازگار استاول بر آیات شریفه بر مبنای دیدگاه شدهارائهتفسیر 

 ارائه گردد: اول ارائه جامعی از ایراداتِ محتوایی دیدگاه شودمیسعی ، ذیل

 «اصحاب اعراف»عنوان  تمرکز برالف. 
 آلوسی،) 1انددانسته هابلندیرف است که جمهور مفسران آن را در اینجا به معنای جمع عُ  «اعراف»واژه 

 هایزبان حوزه در شده،گفته معنای با مزبور واژه تاریخیِ  قدمت خصوص در همچنین /363، ص4ج ،1415
نظیر  بعید نیستنیز « اصحاب اعراف»عنوانِ  .(31-30صص ،1398 آبادی، و زادهفتاحی: به بنگرید سامی
ناظر بر ملازمتِ مستمر ، )که هر دو در این آیات نیز ذکر شده( «اصحاب النار»و « اصحاب الجنة»تعابیرِ 

. حال نکته مهم و مبنایی که در تحلیل این عنوان )و سایر اوصاف باشدبا این جایگاه بلند اصحاب اعراف 
 مونه،به عنوان ن) آن است حقیقت بودنِ ز منکشف امربوط به نظام آخرت( بایستی مدّ نظر باشد، معناداری و 

واقعه قیامت، خافض گروهی و . (64/ 29؛ عنکبوت: 2/ 56؛ واقعه: 55 /54 قمر:؛ 26/ 25ر.ک: فرقان: 
 .دهدمیو مبتنی بر حقیقتِ خودش قرار ( و هر کسی را در جایگاه شایسته 3 /56 رافع گروهی است )واقعه:

حقیقی  بلندمرتبگیحکایت از  ،بلند )اعراف( باشند هاییجایگاهملازم مستقر و اینکه گروهی  ،بر این اساس
                                                           

، 1420سوره حدید دانسته )طبری،  13شده در آیه مطرح« رِ سو»، همان ﴾وَ بَیْنَهُما حِجابٌ ﴿. غالب مفسران، حجاب را در 1
را بر کنگره و اعالی آن حجاب « اعراف»( و 248 ، ص14ج، 1420فخر رازی، / 106، ص2ج، 1407زمخشری، / 136، ص8ج

« رافالع»در « ال»بر  ،( و در مقام تعلیل نیز14 ، ص3ج، 1418بیضاوی،  /106 ، ص2ج، 1407اند )زمخشری، تطبیق نموده
، )سمین...« و علی اعراف الحجاب : »است به این بیان که در اصل چنین بوده ؛اندتمسک نموده و آن را عوض از اضافه دانسته

استنباط مزبور دقیق نیست و مبتنی بر این  ،رسداما به نظر می ؛(108 ، ص8ج، 1420ابن عاشور،  /274، ص3ج، 1414
آنکه قضیه که حجاب میانشان پایین و بال دارد؛ حال نحوی اند بههایی در عرض همفرض است که بهشت و جهنم مکانپیش

مود که ن توان به این نکته اشارهتنها به عنوان یک مؤلفه می .های ساده استتر از این فرضمکان بهشت و جهنم بسیار پیچیده
، 1390؛ ر.ک: طباطبایی، 22/ 51ذاریات: ؛ 40 /7 ظاهر برخی آیات شریفه اشاره به این دارد که بهشت در آسمان است )اعراف:

تواند توجیهات دیگری داشته نیز می« العراف»در « ال»ولی چنین تعابیری در خصوص جهنم موجود نیست!  ،(155 ، ص8ج
واقع  اعراف ،شاید بتوان گفت ،شده خواهد بود! بر اساس آنچه گذشتمت برای همگان شناختهمثلًا اینکه اعراف در قیا ،باشد

 ترین مراتب بهشت و محل مقربان است که مقیمانش بر همگان اشراف و شناخت دارند.بلکه اشاره به عالی ؛در حجاب نیست
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. حال (605-604صص، 28ج ،1395جوادی آملی، قریب به مضمون در: ) ایشان در نظام آخرت است
 ند داشته باشند.توانمیروشن است که افرادِ بلاتکلیف هیچ نسبتی با چنین جایگاهی ن

 «رجال»تمرکز بر عنوان ب. 
  در قرآن کریم با سه بار معنایی استعمال شده است:« رجال»یا « رجل»

 ،گاه بیان جنسیت ،ر مقابل نساء مطرح شده و ناظر بر جنسیت است که در این حالتدبعضاً الف( 
جالُ ﴿مانند:  ،انگیزه اصلی است ساءِ  الرِّ امُونَ عَلَی النِّ حالتی  ،(( و گاه بیان جنسیت34 /4 )نساء: ﴾قَوَّ

رْسَلْنا مِنْ قَبْلِ ﴿مانند: ، دارد ضمنی
َ
 (.43/ 16نحل: ) ﴾إِلَیْهِمْ   رِجالا نُوح إِلّ  کَ وَ ما أ

اب گاه از ب ،که در این حالت ،است و جنسیت موضوعیت ندارد انسانی اشاره به یک فردِ بعضاً مراد، ب( 
انند: م ،ممکن است شمولش بر مرد و زن یکسان، یا بر مرد بیشتر باشد و تغلیب با این لفظ آمده است

هُ ﴿ که یک  موردبحث( و گاه از باب مصداق 29/ 39زمر: ) ﴾رَجُلاا فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ  مثلاا ضَرَبَ اللَّ
هِ کَذِباا  افْتَری  رَجُلٌ إِنْ هُوَ إِلّ ﴿مانند:  ،با این لفظ ذکر شده است بودهمرد   (.38/ 23منون: )مؤ ﴾عَلَی اللَّ

تواند ناظر بر جنبهقوت و سرآمدی مزبور می .قوی و شاخص است هایانساناشاره به بعضاً مراد، ج( 
واژه . طبق برخی شواهد، در عرف عرب، در دایره اوصاف ممدوح یا مذموم باشد ،های مختلف و همچنین

 راغب /266، ص11ج ،1414با این بار معنایی مستعمل بوده است )ابن منظور،  «رجال»یا  «رجل»
مفسران ذیل برخی استعمالت قرآنی، این معنا را لحاظ  ،( و به همین جهت344ص ،1412، اصفهانی

 (.227، ص21ج ،1420)ر.ک: ابن عاشور،  اندنموده
 ردد: لحاظ گ اخیر حاوی بار معناییِ  تواندمی ،ویژگی دارا بودن سهبا این واژه  کاربردهای ،رسدمیبه نظر 

نده گوی موردنظرحداقل جزء مُفاد اصلی یا  نباشدمقوله جنسیت مطرح و محل نظر  در مضمون متن، ،اولً 
 نباشد؛ 
  باشد؛ شده مطرحرجل یا رجال  سرآمدیِ ت و قوّ  تعیینِ  متناسب یا مقتضیِ  ،سیاق ،ثانیاً 
  رَجُلٌ إِنْ هُوَ إِلّ ﴿ه آیدر  مثلاً  ،باشدبا سیاق هماهنگ  )شاخص و قوی بودن(یی مزبور عنابار م ،ثالثاً 

هِ کَذِباا  افْتَری فرد شاخص گرفتن با سیاق هماهنگ به معنی رجل را  ظاهراً (، 38/ 23منون: ؤ)م ﴾عَلَی اللَّ
 نیست. 

 دارا بودنبه جهت سوره اعراف،  48و  46در آیات شریفه « رجال» لفظ ،رسدمیبه نظر  بر این اساس
در دنیا ناظر بر بزرگانِ جهنم است که  روشنی بهکه  48آیه  موردِ  .است، ناظر بر افراد شاخص گانهسهشرایط 

مستمر بودند؛ اما محل اصلی بحث حاضر، واژه رجال در آیه شریفه  ه( و اهل استکبارِ ه و عُدّ دارای جمع )عِدّ 
این افراد طبق معیارهای  آنکه حالو  انددانستهآن را ناظر بر افراد بلاتکلیف  اول،ست که در دیدگاه ا 46

 .ند باشندتوانمیافراد شاخصی ن ،اخروی و حتی دنیوی
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 واماندگانبا  ،همگان شناختناسازگاری مقامِ ویژه ج. 
همگان را با »که  اندشدهبا این ویژگی معرفی ، از آیات محل بحث، اصحابِ اعراف 46در آیه شریفه 

ه مقامِ بحث با توجه ب ،در توضیح این ویژگی به چند نکته بایستی اشاره نمود: اولً  .«شناسندمی هایشاننشانه
 مزبور، شناختِ  فهمید که توانمی، بهشتیان و جهنمیان استبیان شئونی از که ناظر بر حسابرسی اخروی و 

شناختِ مزبور، بنا به ظاهر آیات  ،ثانیاً  .هاستانسانشناختی اساسی و ناظر بر شناختِ جایگاهِ حقیقی 
 /248، ص14ج ،1420فخر رازی، )ر.ک:  و خاص اصحاب اعراف است فرد به منحصرشریفه، شناختی 

، هایشاننشانه واسطه بهاز شناختِ افراد  ایمرتبهدرست است که  .(612، ص28ج ،1395جوادی آملی، 
(، 13-12 /57 حدید: ؛41 /55 عرصات قیامت میسور باشد )ر.ک: رحمن: ممکن است برای سایرین نیز در

 ،اً ثالث .بوده و تنها خاص ایشان استتر و عمیق ترجامع بسیبرای اصحاب اعراف،  شدهمطرحاما شناختِ 
ان از آیات محل بحث استنباط نمود: نخست گویا دو چیز را بتو ،این معرفتِ ویژه وسایطدر خصوصِ ابزار و 

اساساً یکی از  .شودمی هاانسانیی که موجب اشراف بر تمام هابلندیقرارداشتن ایشان در اعراف است؛ 
بر اطراف اشراف داشته و موجب  هابلندیاست که چون  آنبرای عُرف یا اعراف  محتملوجوه تسمیه 

برای این معرفت ویژه،  شدهمطرح. دومین واسطه شودمیاطلاق « اعراف»به آن  شودمیبه اطراف « معرفت»
ر آن که اصحاب اعراف ب هانشانهکه این  شداشاره  ترپیش .﴾یَعْرِفُونَ کُلاا بِسِیماهُمْ ﴿است  [نشانه]«سیماء»

اءُ وَ لَوْ نَش﴿بتوان از آیه شریفه چه بسا  .خاص ایشان بوده و از دسترس دیگران خارج است ،اشراف دارند
یْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَ  رَ

َ
هُمْ لَْ  هاآنو اگر بخواهیم » :(30/ 47)محمد:  ﴾لَحْنِ الْقَوْل ف  نَّ

نیز( قطعاً  اکنون هم ،)البتهو  یابیمیمعرفت  هاآنبه  شاننشانهبا  ،نتیجه درو  دهیممی)منافقان( را نشانت 
لِ ، حاصو نهان از دیگران ی ویژههانشانه، استفاده نمود که اشراف به این «شناسیمیایشان را در لحنِ قول 

 ویژه الهی است که خاص شایستگان است.« ارائۀ»
حاکی از مقامی ویژه و بس ( 46/ 7)اعراف:  ﴾یَعْرِفُونَ کُلاا بِسِیماهُمْ ﴿بر اساس آنچه گذشت، جمله 
 داشته باشد. تواندمین واماندهبلند است که هیچ تناسبی با افراد 

 واماندگانبا  ،دهی بر بهشتیانناسازگاری مقامِ سلامد. 
در این خصوص سخن رفته است.  توسط رجالِ اعراف بر اصحاب الجنة ، از نثار سلام46در آیه شریفه 

 /25 فرقان:( و حقیقت )64 /29 عنکبوت:عالم آخرت سراسر حیات ) ،اولً به دو مطلب باید توجه نمود: 
های مربوط به آخرت و بهشت را در حدّ یک لفظ یا « سلام» توانمی( است و در راستای این معرفت، ن26

و  از امنیت ایمرتبهگویا ناظر بر نثار حقیقیِ  ،در چنین مقامیدادن سلام .ادای احترام صرف، فرو کاست
در دستگاهی که مطلقاً تحت امرِ الهی و در چنبرۀ مالکیت محض حضرت اوست  ،ثانیاً  .خواهد بود 1حیات

                                                           

تُهُمْ تَ ﴿. توجه شود به ارتباط میان ماده سلام و ماده حیات در عبارت شریفه 1 / 14؛ ابراهیم: 10/ 10)یونس :  ﴾فیها سَلام حِیَّ
 ( که در وصف بهشتیان وارد شده است.44/ 33و با کمی تفاوت در احزاب:  23



  1402، بهار و تابستان  28، شماره 13دو فصلنامه کتاب قیم، دوره     164

 

 

 

مسبوق به اذن الهی نثار سلام و امنیت، قطعاً ملازم با منصبی الهی و ، (19 /82 ؛ انفطار:16 /40 غافر:)
  .(124، ص8ج ،1390طباطبایی، در این راستا ر.ک: ) خواهد بود

 أن افرادِ هرگز متناسب با شبه وجهی که گذشت، حال بایستی گفت که نثار سلام و امنیت بر بهشتیان، 
  نیست! برندمیکه خود در ناامنی به سر  ایوامانده

یح به عنوان  اول ناهماهنگی دیدگاه. ـه  48در آیه  «اصحاب اعراف»با تصر
 48توقع آن است که در آیه  ،بر این اساس .هستند ، اصحاب اعراف47در آیه  گوینده، اول طبق دیدگاه

با  آنکه حال ،شان، با ضمیر بر ایشان اشاره گردد نه با تصریح به عنوانانداعرافاصحاب  گویندهنیز که باز 
عْرافِ  وَ نادی﴿تعبیر 

َ
صْحابُ الْْ

َ
ر موجب این استظها ،بر عنوان ایشان تصریح شده است و همین قرینه ﴾أ

 ،1390)ر.ک: طباطبایی،  انداعرافافرادی غیر از اصحاب  ،47، گوینده در آیه اول دیدگاه برخلافاست که 
  .(131، ص8ج

 49با ظاهر آیه  اول ناهماهنگی دیدگاهو. 
 آنکه حال ،ف هستندا، اصحاب اعر48آن است که گوینده در آن، در امتدادِ آیه  49ظاهرِ واضحِ آیه 

در متن، گوینده  ایقرینهعدول نموده و بدون وجود  ،از این ظهورِ واضح اندشده، مجبور اول قائلان به دیدگاه
 را خدای تعالی یا فرشتگان مطرح نمایند.

یه واماندهافراد  مربوط بودن آیات اصحاب اعراف بانا -2-2  (دوم )نظر
 هاییانساناجمالً حاکی از آن است که ایشان  ،دیدگاه شاخص دوم در خصوص آیات اصحاب اعراف

 ذیرفتهپدر تفاسیر شیعه عمدتاً ، (ع)بیتاهلاز ناحیه  مؤید. این دیدگاه به جهت روایات هستند رتبهعالی
 ،1395جوادی آملی،  /133-122صص، 8ج ،1390طباطبایی، مانند:  ،کاملًا شفاف در مواردی)شده است 

طبرسی،  /415-410صص، 4جتا، مانند: طوسی، بی رنگکمنسبتاً  و در مواردی 661-594، ص28ج
، 2ج ،1421نحاس، ) شده هرچند برخی مفسران اهل سنت نیز به آن قائل .(655-652صص، 4ج ،1372

-248صص، 14ج ،1420فخر رازی، ) نداگشته یا مایل (1429، ص3ج ،1414 ،لجنة من العلماء /54ص
بیشتر افرادی که به تقریر  .(214-213صص، 7ج ،1364قرطبی،  /404، ص2ج ،1422ابن عطیه،  /251

و لحاظ ننموده  ،در این آیات وامانده جایگاهی برای افرادِ  ،اندپرداختهبر این مبنا  49 تا 46معنای آیات 
)اصحاب بهشتیان  )اصحاب العراف(، رتبهعالی هایانسانمندرج در این آیات را منحصر در  هایطیف

 ،نداکه جایگاهی برای واماندگان قائل شدهاز این مفسران اقلیتی  .انددانسته)اصحاب النار( و جهنمیان الجنة( 
 . سوم معرفی خواهند شدذیل نظریه 

یه بررسی -2-2-1  دوم نظر
با  ،اولً  ،رتبهعالی هایانسانحمل اصحاب اعراف بر  زیرابر مبنای صحیحی استوار است؛  دوم نظریه

 که ضمن نقد محتواییـ  تمام نکات و ظرایف محتوایی آیات شریفه کاملًا سازگار بوده و بامحتوای آیات 
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 منتسب بهبا روایات متعددِ  ،ثانیاً و  1کندپیوند وثیق برقرار می ـ نظریه پیشین، مورد اشاره قرار گرفت
از جمله:  ،استهماهنگ  ،اندتطبیق داده (ص)که اصحاب اعراف را بر ذوات مقدس آل محمد (ع)بیتاهل

عْرافِ  عَلَی وَ ﴿ امام صادق)ع( در توضیح آیه شریفه:بنا به نقلی 
َ
 :رمودف ﴾بِسِیماهُمْ  کُلاا  یَعْرِفُونَ  رِجالٌ  الْْ

ةُ  هُمُ » ئِمَّ
َ
د   بَیْتِ  أَهْلِ  مِنْ  الْْ  20از قریب به  مضمون،این نظیر  (.500، ص1، ج1404صفار، )«ص مُحَمَّ

مشکل سندیِ غالب روایات، هماهنگیِ مضمونشان با مُفاد آیات و کثرت  وجودبا که  راوی نقل شده است
، 24، ج1403)ر.ک: مجلسی،  می تواند باشدای بر صحت اصلِ مضمونِ مزبور تعدادشان، قرینه

ای آیات، جایگاهی برمعنی اما قائلان به این دیدگاه، از این حیث که در تقریر تفصیلی  .(255-247صص
  .پذیردمیصورت بعدی  نظریه ضمن ،اثبات این خطاکه  اندنموده، خطا اندنشدهقائل  واماندهافراد 

یهاخروی  واماندگانِ ، محل بحث مطرح در آیاتِ  ةاصحاب الجن -2-3 یه  :سوم )نظر نظر
 مختار(

است که  درست ،، بایستی گفتخواهد آمد تفصیل بهی که ذیلًا قرائنمباحث پیشین و با عنایت به 
اما در آیات محل بحث، از افراد  ؛است (ع)بیتاهل ،و به ویژه رتبهعالی هایانساناصحاب اعراف ناظر بر 

که در  (ع)یتباهلگویا عمدتاً به برکت روایاتی از ـ برخی از مفسران شیعی  بلاتکلیف نیز سخن رفته است.
اند اجمالً قائل یا نزدیک به این دیدگاه شده ،رنگکمو پرداختی  ناقصبا تقریرهایی  هرچند ـ آیدمیادامه 

 .2(606، ص28ج ،1395جوادی آملی،  /144، ص8ج ،1390طباطبایی، ر.ک: )

یهادله  -2-3-1  سوم نظر
 .گرددمیمطرح ادامه در که  ،هم شواهد روایی قابل مشاهده است و هم دلیل سیاقی ،سومنظریه  تأییددر 

                                                           
م دخول عد ،اندن است که گمان بردهای ،. تنها اشکالی که در تقریر آیات بر اساس دیدگاه مزبور برای برخی مفسران رخ نموده1

ها درستی، این ویژگی به بهشت و طمع به آن و دعا برای قرار نگرفتن در زمره جهنمیان، ناظر بر اصحاب اعراف است و آنگاه به
خودِ برخی قائلان به  ،البته .(58-57صص، 5، ج1420اند )ابوحیان، رتبه دانستههای عالیرا نامتناسب با مقامِ اخروی انسان

اند ( و بعضاً سعی در توجیه این عدم تناسب داشته1430، ص3، ج1414همین گمان را نموده )لجنة من العلماء،  ،دیدگاه دوم نیز
(؛ اما با دقت 131، ص8، ج1390طباطبایی،  /249، ص14، ج1420کننده نیست )ر.ک: فخر رازی، که سخنانشان هرگز قانع

نْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لَمْ ﴿شریفه آیه که در گردد و آن ایندر یک نکته، این اشکال از اساس مرتفع می
َ
ةِ أ صْحابَ الْجَنَّ

َ
وَ نادَوْا أ

نا ل تَجْعَلْنا مَعَ  بَّ ارِ قالُوا رَ صْحابِ النَّ
َ
بْصارُهُمْ تِلْقاءَ أ

َ
الِمِینَ یَدْخُلُوها وَ هُمْ یَطْمَعُونَ * وَ إِذا صُرِفَتْ أ ترین کنزدی ﴾الْقَوْمِ الظَّ

روشن  ،ردیف بعدی، اصحاب الجنة است و با لحاظ این مرجعو ضمائر هم «لَمْ یَدْخُلُوها»ی در فعل مرجع برای ضمیر فاعل
اند و طمع بهشت و خوف جهنم دارند، همین اصحاب الجنة هستند نه اصحاب شود که کسانی که هنوز داخل بهشت نشدهمی

 ایتاً قرار است به بهشت بروند. به اعتبار آن است که نه ،اعراف! اطلاق اصحاب الجنة به ایشان نیز
ای مقامان و ضعفها، اجمالً حضور هر دو طیفِ عالیبا توجه به متن آیات مزبور و روایات وارده در ذیل آن ،. در تفسیر نمونه نیز2

مفادی ) ازجمله اینکه در نظری کاملًا شاذّ و مغایر با مُفادِّ آیات .اما با تقریری نادرست ،وامانده در این آیات پذیرفته شده است
امانده و ناظر بر ضعفای و ،«رجالِ اعراف»، دو آیه نخستِ محل بحث و به تعبیر بهتر عنوانِ که ذیل نقد نظریه اول تبیین گردید(

، 1374، یرازیش رتبگان تلقی شده است )مکارمناظر بر عالی، «اصحاب اعراف»بلاتکلیف و دو آیه بعدی و به تعبیر بهتر عنوانِ 
 (!190-187صص، 6ج
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 دلیل سیاقی -2-3-1-1
 روشنی بهآن است که سیاق آیات محل بحث، خود  ،که ظاهراً از دید عموم مفسران مخفی مانده اینکته

. کندمی دللت رتبگانعالی، در کنارِ حضور طیفی از ءرجا و خوفبه حضور طیفی بلاتکلیف و وامانده میان 
از دخول  43و  42در جهنم و آیات سوره اعراف از دخول و استقرار جهنمیان  41و  38با این توضیح که آیات 

گواهی بهشتیان و جهنمیان را در خصوص اینکه وعده  ،44آیه و  گویدمیو استقرار بهشتیان در بهشت سخن 
بیان  46و آنگاه در امتداد آیات پیشین، آیه  کندمیگزارش  ،اندنمودهپروردگارشان را حق یافته و لمس 

 ،حجابی است و بر اعراف ـ اندشدهدر آن مستقر  هرکدامکه اهل ـ که میان این بهشت و جهنم  فرمایدمی
و طمعش را دارند و...، سلام  اندنشده( هستند ... و به بهشتیانی که هنوز داخل بهشت رتبهعالیرجالی )

طیفی ویژه هستند که بعد از تعیین  ،46مطرح در آیه « اصحاب الجنة»متوجه شد که  توانمی. حال کنندمی
بهشتیان و جهنمیان و استقرارشان در بهشت و جهنم، هنوز تعیین تکلیف نشده و بلاتکلیف و بین  تکلیف

 ا به اعتباراطلاق اصحاب الجنة به ایشان در اینج ،نیز اشاره شد ترپیش! و چنانکه اندمانده ءرجا و خوف
که جز به رضا و اذن الهی سخن ـ  د که نهایتاً به امر اصحاب اعرافو هم ایشان هستن سرانجامِ امرشان است

 .شوندمیوارد رحمت الهی و بهشت  ـ گویندمین

 ادله یا قرائن روایی -2-3-1-2
اشاره نمود که دسته اول به عنوان قرینه و دسته دوم به عنوان  توانمیروایت  دو دستهبه  ،سوم نظریه تأییددر 

 دلیل قابل طرح است: 

یه تأییدالف. روایات ناظر بر   اول نظر
ناظر بودن اصحاب اعراف بر مبنی بر  ،دیدگاه جمهوریعنی همان  اول، در بیان ادله نظریه ترپیش

با  ،ات مزبوربیان شد که روای ،نیز .این نظر وارد شده است تأییدگذشت که روایاتی از فریقین در  ،بلاتکلیفان
خن حال س .تعارض دارد ،تطبیق نموده بلندمرتبگانکه اصحاب اعراف را بر  (ع)بیتاهلروایات دیگری از 

د؟ حکمی باید دا آن، چه تأیید، در خصوص روایاتِ وارده در اول اینجاست که با اثبات نادرست بودنِ نظریه
 ترجامعاما با نگاهی  ؛مبنا و ساختگی تلقی گرددبی ،مواجهه سطحی و ساده آن است که همه آن روایات

ات با دسته دوم روای جمعقابلو اصلی صحیح  تواندمی روایات مزبورکه به این نکته متفطن شد  توانمی
رمایش ف با این توضیح که در اصلِ  ؛، به این شکل منتقل شده استبرخی رواتشته باشد که در اثر سوء فهم دا

مان و راوی چنین گ است، از حضورِ افراد بلاتکلیف در آیات مربوط به اصحاب اعراف سخن رفته )ع(معصوم
  ست.دلیل روایی آتی ادلیل سیاقی پیشین و ن دیدگاه، ای قرینهنموده که ایشان همان اصحاب اعراف هستند! 

یه یحِ ناظر بر نظر  سوم ب. روایات صر
از ] والمقام هایانسانبه حضور هر دو طیف، یعنی  ، اجمالً (ع)بیتاهلدر برخی روایاتِ منتسب به 

 :. امام صادق)ع( فرمودبلاتکلیف، در آیات محل بحث اشاره شده استواماندۀ و افراد  [اطهار عائمه جمله 
عْرَافُ »

َ
ةِ  بَیْنَ  کُثْبَان   الْْ ارِ  وَ  الْجَنَّ  وقَفُ یُ  کَمَا زَمَانِهِ  أَهْلِ  مِنْ  الْمُذْنِبِینَ  مَعَ  نَبِي   خَلِیفَةِ  کُل   وَ  نَبِي   کُل   عَلَیها فَیُوقَفُ  النَّ



 
 

 

  167 علی رضایی کهنمویی/ اصحاب اعراف  اتیدر آ «یواماندگانِ اخرو» تِ یو هو  گاهیجا

عَفَاءِ  مَعَ  الْجَیْشِ  قائِدُ  ةِ  إِلَی الْمُحْسِنُونَ  سَبَقَ  قَدْ  وَ  جُنْدِهِ  مِنْ  الض   مَعَهُ  وَاقِفِینَ الْ  لِلْمُذْنِبِینَ  الْخَلِیفَةُ  ذَلِكَ  فَیَقُولُ  الْجَنَّ
ةِ  إِلَی سَبَقُوا قَدْ  الْمُحْسِنِینَ  إِخْوَانِکُمْ  إِلَی انْظُرُوا مُ  الْجَنَّ  أَصْحابَ  نادَوْا وَ ﴿ قَوْلُهُ  ذَلِكَ  وَ  عَلَیْهِمْ  الْمُذْنِبِونَ  فَیُسَلِّ
ةِ  هُمْ  سُبْحَانَهُ  أَخْبَرَ  ثُمَّ . ﴾عَلَیْکُمْ  سَلام   أَنْ  الْجَنَّ  لُوایَدْخُ  لَمْ  الْمُذْنِبِینَ  هَؤُلَءِ  یَعْنِي﴾یَطْمَعُونَ  هُمْ  وَ  یَدْخُلُوها لَمْ ﴿ أَنَّ
ةَ  هُ  یُدْخِلَهُمُ  أَنْ  یَطْمَعُونَ  هُمْ  وَ  الْجَنَّ اهَا اللَّ بِيِّ  بِشَفَاعَةِ  إِیَّ مَامِ، وَ  النَّ ارِ  أَهْلِ  إِلَی الْمُذْنِبُونَ  هَؤُلَءِ  یَنْظُرُ  وَ  الِْْ  النَّ

نا﴿: فَیَقُولُونَ  الِمِینَ  الْقَوْمِ  مَعَ  تَجْعَلْنا ل رَبَّ عْرَافِ  أَصْحَابُ  یُنَادِي ثُمَّ  ﴾الظَّ
َ
نْبِیَاءُ  هُمُ  وَ  الْْ

َ
 مِنْ  الً رِجَ  الْخُلَفَاءُ  وَ  الْْ

ارِ  أَهْلِ  عِینَ  النَّ ذِینَ  هؤُلءِ  أَ * تَسْتَکْبِرُونَ  کُنْتُمْ  ما وَ  جَمْعُکُمْ  عَنْکُمْ  أَغْنی ما﴿: لَهُمْ  مُقَرِّ  ءِ هَؤُلَ  أَ : یَعْنِي ﴾أَقْسَمْتُمْ  الَّ
ذِینَ  الْمُسْتَضْعَفِینَ  رُونَهُمْ  کُنْتُمْ  الَّ  مِنَ  أَمْر   عَنْ  ینَ الْمُسْتَضْعَفِ  لِهَؤُلَءِ  یَقُولُونَ  ثُمَّ  عَلَیْهِمْ، بِدُنْیَاکُمْ  تَسْتَطِیلُونَ  وَ  تُحَقِّ

هِ  ةَ  ادْخُلُوا﴿: بِذَلِكَ  لَهُمْ  اللَّ و با کمی  411، ص4جتا، )طوسی، بی «﴾تَحْزَنُونَ  أَنْتُمْ  ل وَ  عَلَیْکُمْ  خَوْف   ل الْجَنَّ
-337صص، 8ج ،1403همچنین بنگرید به: مجلسی،  /231، ص1ج ،1363قمی، منسوب به  :تفاوت در

338.) 
 در خصوص روایات مزبور توجه به نکاتی لزم است: ،البته
 اشاره به واماندگانِ  ،و همچنین رتبگانعالیمضمون کلی این روایات )ناظر بودن اصحاب اعراف بر  ،اولً 

این آیات شریفه  تفسیر از تریندقیقو  ترینجامعپیشین، بلاتکلیف در این آیات(، با توجه به بررسی سیاقی 
. صدور این معارف تفسیری در فضایی بوده شده است وارد (ع)بیتاهلناحیه که منحصراً از  کندمیرا ارائه 

 اصحاب اعراف بر افراد قول از صحابه و تابعین، ناظر بودنِ که دیدگاه غالب تفسیری، به جهت نظراتِ من
 فرد هب منحصرشاهدی روشن بر جایگاه تفسیری  تواندمیاین روایات  ،ترتیبیندببوده است.  وامانده

  باشد. (ع)بیتاهل
مانند سایر روایات  ،روایاتاین در جزئیات مندرج در کلیِ دقیقِ روایاتِ مزبور،  رغم مضمونِ علی ،ثانیاً 

 گرددیمآیات شریفه مشاهده  مُفادِّ با  هاییناهماهنگیبعضاً  ،ع()بیتاهلمربوط به تطبیق اصحاب اعراف بر 
عد یا موردی که ضمن نکته ب اندشدهبه عنوانِ سلام دهندگان به بهشتیان معرفی  کارگنه مؤمنانمانند اینکه )

گاه یا اختلاط دید غیرعمدیعمدی یا تحریف و تصحیفاتِ سوء فهم روات یا ناشی از  طبعاً که  (شودمیذکر 
 . خواهد بود (ع)روات با فرمایشات معصومین

در برخی از روایات مزبور و در برخی از اقوال تفسیری منبعث از این روایات، بر استقرارِ هر دو  ،ثالثاً 
، شیرازی مکارم /411، ص4تا، جرتبگان و واماندگان در اعراف تصریح گشته است )طوسی، بیگروهِ عالی

های اخروی پدیده آنکه با توجه به توضیحاتی که در خصوص معناداریِ تمامِ  ( و حال189، ص6، ج1374
 ،ذکر استن شایا 1رتبگان برشمرد.توان مقیمِ جایگاهِ بلندِ اعراف و همراهِ عالیکار را نمیبیان شد، مؤمنان گنه

رتبگان را کنگره نشینانِ اعراف و بلاتکلیفان را دامنه نشینان اعراف جوادی آملی برای رفع این اشکال، عالی

                                                           
همان واماندگان هستند؛ حال با توجه به اینکه آیه شریفه  46. در ضمنِ دلیل سیاقی، روشن شد که مراد از اصحاب الجنة در آیه 1

وان ت، می«نداء»به بار معنایی  رتبگان( به اصحاب الجنة )واماندگان( سخن گفته، با عنایتی اصحاب اعراف )عالی«ندا»از 
-110صص، 8، ج1420استفاده نمود که اصحاب اعراف دارای بُعد مکانی و مقامی از بلاتکلیفان هستند )ر.ک: ابن عاشور، 

 این مطلب تأییدی دیگر است بر اینکه واماندگان، مستقر در اعراف نخواهند بود. .(111
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( در حالیکه نه در آیات محل بحث و نه حتی در 606، ص28ج ،1395جوادی آملی، برشمرده است )
اف های استقرار در اعرمراتب بودنِ محلای به ذوصددِ توجیه آنند، هیچ اشارهروایتی که ایشان با این سخن در

یر گذشت، تعب «اعراف اصحاب عنوان بر تمرکز»ذیل عنوانِ که  بنا به استظهاری ،و همچنین موجود نیست
 .تواند باشدرتبگان میدر آیات شریفه، صرفاً ناظر بر عالی« اعرافاصحاب»

از آیات  تردقیق مناسب است تقریری ،بر اساس نکاتی که در خصوص آیات شریفه به دست آمد اکنون
( انیا: میان بهشتیان و جهنمی /اندیافتهاستقرار  هاآنکه اهلشان در و میان بهشت و جهنم )» شریفه ارائه گردد:

ع( هستند که  بیتاهل/ رتبهعالی هایانسان)اعراف( مردانی )اصحاب اعراف/  هابلندیحائلی است و بر 
ر خارج دبهشتیانِ مستقر در بهشت،  برخلافدر آن مقطع که )و به بهشتیان  شناسندمی شاننشانههمه را با 

، «ر شماب)و امنیت( سلام »که  کنندمیندا ( نیستندسرانجامِ بهشتی خود واقف  بوده و به واماندهاز بهشت و 
و  ورزندمیهنوز( در آن )بهشت( وارد نشده و )ورود به آن را( طمع  ،)این در حالی است که بهشتیانِ مزبور

: ای ربِّ ما! ما را با گویندمی، شودمیاهل آتش گردانده  سویبه( بهشتیانِ مزبورچشمان ایشان ) کهآنگاه
، مردانی )شاخص از اهل جهنم( را که ایشان را (رتبگانعالی) ده. و اصحاب اعرافگروه ظالمان قرار م

: جمعتان و استکبارورزی مدامتان به دادتان نرسید! گویندمی)و(  دهندمی، ندا شناسندمی شاننشانه واسطهبه
ه را ب هاآنخدا  خوردیدمیهمان کسانی هستند که شما سوگند ( واماندگان)بهشتیان محل بحث/ آیا اینان 

داخل شوید به اینکه:(  دهندمیماندگان را مخاطب قرار )آنگاه اصحاب اعراف، وا؟! رساندنمیهیچ رحمتی 
  «.شویدمیشماست و نه اندوهگین  ( نه ترسی برکهدرحالیدر بهشت )

 در آیات اصحاب اعراف واماندگان، یابیهویت -3
 هویت نمایدمیله دیگری که رخ أدر آیات شریفه محل بحث، مس واماندگان،پس از روشن شدن جایگاه 

 .مصداق خارجی این طیف استو 

 واماندگانهویت ایمانی  -3-1
هویت ایمانی شناختِ مطرح در آیات شریفه محل بحث،  واماندگانِ شناسیِ در هویتیکی از ابعاد مهم 

 .گیردمیکه در ادامه مورد بررسی قرار  ایشان است

  اخروی واماندگانِ احتمالت در خصوص هویت ایمانی  -3-1-1
بر اساسِ چند مبنای قرآنی، هویتِ ایمانی  توانمی، اخروی واماندگانِ ، با فرض وجود طیفِ کلی طوربه

عدل الهی و عدم ظلم در حسابرسی » قرآنی از قبیل یِ نمبا برخی توانمیایشان را شناسایی نمود. اجمالً 
 :بقره« )متناسب با وسع افراد ،تکلیف و حسابرسی الهی» ،(124 /4 نساء:؛ 54 /36 یس: )ر.ک:« اخروی

 ؛ ق:160 /6 انعام:)ر.ک: « بخشی خدای تعالی در قبال حسناتفضل و فزون»(، 42 /7 ؛ اعراف:286 /2
( را در راستای بازشناسی 37 /35 فاطر: )ر.ک: «ءانذار و تذکر انبیادنیوی با  حجتاتماملزوم » و (35 /50

احتمالت زیر در خصوص هویتِ  ،گفتهپیشبر اساسِ مبانی  .قرار داد لحاظ، مورد واماندگانایمانی هویت 
 ایمانی ایشان قابل طرح است:
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  حجتاتماممحرومان از  -3-1-1-1
ین از مبانی قرآنیِ دخیل در تبی «ءانذار و تذکر انبیادنیوی با  حجتاتماملزوم »اشاره شد،  بالچنانکه در 

  وَ هُمْ یَصْطَرِخُونَ ﴿ با این توضیح که بر اساسِ آیاتی نظیر ؛باشد تواندمیبحث حاضر 
َ
نا أ بَّ خْرِجْنا فیها رَ

رَ وَ  رُ فیهِ مَنْ تَذَکَّ رْکُمْ ما یَتَذَکَّ  وَ لَمْ نُعَمِّ
َ
ا نَعْمَلُ أ ذي کُنَّ ذیرُ فَذُوقُوا فَما نَعْمَلْ صالِحاا غَیْرَ الَّ جاءَکُمُ النَّ

الِمینَ مِنْ نَصیر نتیجه گرفت که اگر  توانمی، (10-8/ 67ر.ک: ملک:  ،؛ همچنین37/ 35)فاطر:  ﴾لِلظَّ
 ؤاخذاتماز  ایاندازه تاباشد، ممکن است  کوتاه ی الهیانذار و تذکر انبیا دستش ازکسی در دنیا ناخواسته 

در دو شکل کلی قابل عمدتاً  ،رسولن الهی انذارِ محرومیت از  ،رسدمیبه نظر . داشته باشدمفرّ  ،اخروی
شناختِ  و ءتشخیصِ لزوم وجود انبیا بودنِ عقل به عنوانِ ابزارِ  یا غیر بالغ به جهت مخدوش ،اول: استتحقق 

دسترسی بیرونی به به جهت عدم  ،دومو  )محرومیت درونی( ایشان هایآموزهفهم  رسولن حقیقی و
در  ،بلاتکلیفی اخروی امکان داردحال  .)محرومیت بیرونی( ایشانتعالیمِ ی حقانیت رسولن یا هانشانه

با حکمت الهی سازگار نباشد و  ،به این شرح که بهشتی شدن ایشان مطرح شودخصوص چنین افرادی 
ی را به مصادیق واماندگانتفسیری که  هایدیدگاه نخواند! برخی شان نیز با عدل و فضل الهیجهنمی شدن

، 8ج ،1414، رشید رضار.ک: ) «اهل فترت»یا  «اندرفتهاز دنیا  قبل از سن تکلیفکه ولدی از کفار ا»چون 
مکانِ اصرفاً ، در دایره شمول همین دیدگاه کلی قرار دارند. البته تحلیلی که گذشت، اندنموده( حمل 432ص

بعد  ،اینکه آیا حقیقتاً چنین طیف بلاتکلیفی هحکم باما  ؛کندمیوجود چنین طیفی از بلاتکلیفان را مطرح 
ی ایشان ، زمینه بلاتکلیفحسابرسی تا هنگام تدبیر الهی،از حسابرسی اخروی وجود خواهد داشت یا اینکه به 

  .طلبدمیتحقیقی مستقل  و بودهرفع خواهد شد، نیازمندِ مستنداتِ نقلی معتبری 

 حسنات و سیئاتِ مساوی دارای مؤمنان -3-1-1-2
در زمرۀ اهل  الجملهفیاخروی، آن است که ایشان  واماندگانِ شناسی ایمانی احتمال دیگر در هویت

 یز،ن ست که جواز بهشت بگیرند و سیئاتشاننیبه میزانی  ی،و کیف یکمّ از نظر اما حسناتشان  ،هستند ایمان
در برخی روایات از این حالت به تساوی حسنات و سیئات تعبیر شده  .ست که جهنمی گردندنی قدری به

در فهم صحیح این البته . (87، ص3ج ،1404سیوطی،  /403و  381، ص2ج ،1407کلینی، است )
تساوی مزبور بایستی متناسب با سیستم حسابرسی اخروی لحاظ  ،توجه به دو نکته لزم است: اولً  ،مطلب

بعید  ،و ثانیاً  (160 /6 انعام:) و سیئه به معادلش حساب خواهد شدچندین برابر گردد که در آن، حسنه به 
ه حسنات و سیئاتِ بلاتکلیفان، تقریبی بوده و سیئاتشان اندک رجحانی داشت نهاییِ  برآیندنیست که تساوی در 

قابل رفع  ،مدتی بلاتکلیفی در عرصات محشر واسطۀ بهولی این رجحان به میزانی باشد که با عقوبت  ،باشد
 بوده و لزومی به ادخال در آتش نباشد.

کیداما اینکه در احتمال اخیر بر وجود ویژگی ایمان  دو  ،نباشند مؤمنبه این جهت است که اگر  ،شد تأ
یا عدم ایمانشان به جهت محرومیت از دریافتِ پیام رسولن است که در آن صورت  :حالت ممکن است

ه جهت و ب ءیا اینکه عدم ایمانشان بعد از دریافتِ پیام انبیا ،تحت شمولِ احتمال پیشین واقع خواهند شد
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ن کلیفشاتحتی اگر نیّات و اعمال خیری نیز در زندگی داشته باشند،  ،تکذیب و کفر است که در این صورت
 (.22-21/ 3: عمرانآل؛ 106-105/ 18کهف: ) اندجهنمروشن بوده و اهل 

 مطرح در آیات محل بحث واماندگانِ هویت ایمانیِ  -3-1-2
مندرج در آیات محل بحث  واماندگانِ  ، آنچه با هویتِ ایمانیِ گفتهپیش احتمالِ از دو  رسدمیبه نظر 

قْسَمْتُمْ ﴿عبارت شریفه . دوم است تقریرِ  ،سازگار است
َ
ذینَ أ  هؤُلءِ الَّ

َ
هُ بِرَحْمَة أ ی مهم شاهد ﴾ل یَنالُهُمُ اللَّ

؛ انعام: 4/ 2بقره: ) مؤمنانویژگی  ،در گفتمان قرآن کریم، باور به معادبا این تقریر که  ؛استاین برداشت  بر
 مطرح شده (46/ 74مدثر: ؛ 27/ 53؛ نجم: 7/ 41فصلت: ) ویژگی کفار و مشرکان ،و انکار معاد ،(92/ 6

نیوی در ایام زندگی دکه  واماندگاندر خصوص فرجام  ،جهنمیکافرِ مستکبرانِ  اظهارنظراین بنابراین،  ؛است
وصاً مخص ؛استبوده بر پایه فرض جدلی و  سخنیظاهراً ناظر بر وضع اخروی ایشان بوده،  ،لزوماً اقع شده و و

این افراد  ،به این بیان که اگر معادی باشد ؛(45/ 7)اعراف:  ﴾هُمْ بِالْْخِرَةِ کافِرُونوَ ﴿ عبارت شریفهبه قرینه 
آیات دیگری نیز مطرح شده  در ،نظیر این ادعا از جانب کفار .هرگز در آنجا به رحمت الهی نائل نخواهند شد

 معادباورانِ که طیف بلاتکلیفان مزبور، در دنیا در زمره  شودمیروشن  حال .خواهد آمدکه در ادامه است 
شرط اساسی برای دخول به رحمت اخروی را احراز نموده  ،بودند که به جهت ایمان به رسولن الهی مؤمنی

کفار در مواجهه با این گفتمانِ دینی، و  هاین حقیقت به عنوان گفتمانی دینی در جامعه مطرح بودبودند و 
 در معرض رحمتِ  مبنی بر ،مورد برداشت از عبارت شریفه گفتمانِ نکه ای ۀقرین .کردندمیا انکار آن ر سختیبه

بق ، آن است که طسند و خیالیو نه ادعایی بی، دینی و وحیانی بوده اصیلِ  گفتمانِ اخروی بودن این افراد، 
گذاشته و ایشان را به رحمت الهی واصل بر حقانیت آن صحه  عملاً در قیامت اصحاب اعراف  ،این آیات

ة﴿ :نمایندمی  !﴾ادْخُلُوا الْجَنَّ
الهی  پیام رسولن، افرادی هستند که محل بحثبلاتکلیفانِ مطرح در آیات که  شودمیروشن  در نتیجه،

 مقولهدو البته که ـ ایمان و عمل حیطه در  ولی به جهتِ ضعف ،اندآوردهایمان  اجمالً به ایشان رسیده و 
سنات نهاییِ ح وزنیهمبا قاطبه بهشتیان همراه گردند و به جهت  اندنتوانسته ـ اندمتداخلو کاملًا  تنیدهدرهم

  .اندماندهو سیئات، بلاتکلیف 

 مطرح در آیات محل بحث  واماندگانِ هویت اجتماعیِ  -3-2
جه قرار بایستی مورد توشناسیِ بلاتکلیفانِ مطرح در آیات محل بحث، دیگری که در هویت هویتیِ  ۀمؤلف

از اینکه مستکبرانِ ظالمِ  است.ین افراد اشأن و موقعیت اجتماعی  ،دیگر عبارت بهو جتماعی هویت اگیرد، 
که اینان لیقِ  خوردندمی، مورد تحقیر ویژه قرار داده و قسم مؤمنانه، این افراد را از میانِ جمعِ ه و عُدّ دارای عِدّ 

هُ بِرَحْمَة﴿ :رحمت الهی نیستند قْسَمْتُمْ ل یَنالُهُمُ اللَّ
َ
ذِینَ أ  هؤُلءِ الَّ

َ
ور، استفاده کرد که طیف مزب توانمی، ﴾أ

امعه و پست ج فرودستاز طبقه  ،مستکبر کافرانِ در زمرۀ مستضعفینِ اجتماعی بوده و از حیثِ معیارهایِ 
او  مندیهرهبوابسته به میزان  ،نسانارزش اعمده ، انمستکبر قاطبهاز نگاه توضیح اینکه . اندشدهمیمحسوب 
که همین  کندمیدر ضمیرشان رسوخ چنان  ،پنداراست و گاه این  جاهو  ثروت، قدرتمانند دنیوی  از مواهب
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کو بر اساس این تحلیل، گستاخانه  شمرندبرمینیز  آفریدگارِ انسانرا معیار ارزش نزد  هاویژگی  ورزندمی یدتأ
از آن برخوردارند و محرومیت مستضعفان، نشانه آن است که خداوند بر ایشان خود که تمتعاتِ دنیوی که 

تیجه ن ،و بر همین مبنا داندنمینظر داشته و ارزش قائل است و در مقابل، مستضعفانِ محروم را لیقِ لطف 
و  بوده باز خودشان برخوردار از تمتعات ـ که نخواهد بودـ معادی هم باشد  ،فرض برکه اگر  گیرندمی

یَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلّ ﴿ محروم از نعمات خواهند بود: ،مستضعفان رْسَلْنا فِ  قَرْ
َ
رْسِلْتُمْ وَ ما أ

ُ
ا بِما أ  قالَ مُتْرَفُوها إِنَّ

بِینَ  *بِهِ کافِرُونَ  وْلداا وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّ
َ
مْوالا وَ أ

َ
کْثَرُ أ

َ
ابن کثیر، ؛ ر.ک: 35-34/ 34أ: )سب 1﴾وَ قالُوا نَحْنُ أ

 .(461، ص6ج ،1419
ز حیثی به دو بخش خود ا ،مؤمناندر میان موجود  باید دقت نمود که طیف مستضعفِ  ،اما در این میان
 قابل تقسیم است:
 ،در ایمانش صادق ،اجتماعی هایمحرومیترغم استضعاف و علی کهطیفی است  ،بخش نخست

در امت  مثال عنوان به .و ایمانش قرین عمل صالح استمادی نداشته  داشتچشمو خالص و راسخ بوده 
 رضِ در معخالصِ مستضعفی بودند که  مؤمناننام برد که  توانمیرا  عمار یاسر و بلال حبشیامثالِ اسلام، 

  ؛(14-12صص، 3ج ،1404سیوطی، ) قرار داشتندتحقیر اشراف قریش 
 هایداشتچشمبا مادی و  هایشائبهمشوب به  وبیشکمکه اظهار ایمانش است طیفی  ،بخش دوم اما
خواهد  یگیرچشم هایناراستیو  هاکاستیکه طبعاً این سطح از ایمان در مقام عمل نیز قرین با  استدنیوی 

 دچار ضعف بوده و حریف نفسِ  ،عملی به لوازم ایمان پایبندیِ در  ،رغم خلوص در اظهار ایمانعلییا و  بود
 .نیست اماره

مطرح شد، روشن « مطرح در آیات محل بحث واماندگانِ هویت ایمانیِ »با توجه به مطالبی که ذیل عنوان 
به جهت تساوی نهایی در حسنات  ؛ زیرااز طیف دوم خواهند بود این آیات،مطرح در  مستضعفانِ  است که

این ه داشت باید توج ،. البتهمانندمیبلاتکلیف  هامدتبا قاطبه بهشتیان همراه شوند و  ندتوانمیو سیئات، ن
چه اینکه ممکن است برخی از ایشان به جهت  ؛نه همه ایشان خواهند بود، جمعی از طیف دوم بلاتکلیفان

یگر دممکن است برخی  ،جواز بهشت گرفته باشند و همچنین ترپیشرجحان حسنات، بلاتکلیف نمانده و 
 جهنمی شده باشند. ترپیشبه جهت رجحان سیئات،  از ایشان

 الیمان اشارات قرآنی به مستضعفانِ ضعیفدیگر  -3-3
ر جمع د الیمانمستضعفانِ ضعیف به وجودِ  ،نیز یمناسب است بررسی شود که آیا در آیات دیگراینک 

آیات اهرِ ظتوجه شود به اینکه که  شودمی ترمهموقتی  سؤالشده است؟ پرداختن به این اشاره  ءپیروان انبیا
حضور داشته و مورد تحقیرِ  ءحاکی از آن است که چنین طیفی همواره در حلقه اهل ایمانِ به انبیا ،محل بحث

 :گرددمیانجام  هاییبررسیبال،  سؤالدر راستای پاسخ به در ادامه و  .اندبودهویژه مستکبرانِ کافر 
ان و در درخواستِ اکید این مترف توانمی مستضعف را مؤمنانمستکبران به تحقیرآمیز  هاینگرشتبلور 

ای بر شرطیپیشمشاهده نمود که آن را به عنوانِ  مؤمندر خصوصِ طرد مستضعفانِ  ءمستکبران از انبیا
                                                           

 .36/ 18کهف:  ؛50/ 41فصلت:  ؛53/ 6نعام: ا ؛77-73/ 19بنگرید به: مریم:  ،. همچنین1
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 هب رویکردیچنین تلویحاً ، شعراء و هود مکیدر سور  .نمودندمیمطرح  ءایمان به انبیانزدیکی و احیاناً 
ر این د رسدمیبه نظر  .، تلویحاً به اشراف قریش نسبت داده شده استانعاممکی و در سوره  نوح اشرافِ قوم

ب در بودن این مطل ترپررنگالیمان را سراغ جُست که با توجه به طیفِ مستضعفانِ ضعیف توانمیآیات، 
اشراف و مستکبران، مستضعفان از طبق این آیات،  .شودمیسوره هود، بر آیات مزبور تمرکز  31 تا 27آیات 

راذِلُنا ﴿ از حیث اجتماعی، فرومایهاهل ایمان را 
َ
وضعِ ظاهری،  ۀخوانده و به صرفِ مشاهد( 27/ 11)هود: ﴾أ

ذِینَ تَزْدَرِي ﴿ راندندمیبه معیوب و حقیر بودنشان حکم  عْیُنُکُمْ لِلَّ
َ
 ،1415آلوسی، ر.ک: )( 31/ 11:هود) ﴾أ

 و الیمانضعیف وجودِ برخی افرادِ  امکانِ گویا در این آیات آن است که  توجه قابلنکته  .(243، ص6ج
 عفانمستضرایند اظهار ایمان اشراف قوم نوح، ف .کندمیرا رد نمستضعفانِ از اهل ایمان العمل در میانِ ضعیف

ي بادِيَ ﴿نگرانه را به نقد کشیده و آن را سطحی
ْ
أ جوادی آملی، : بق یک وجه تفسیری؛ ط27/ 11)هود: ﴾الرَّ

ذِینَ تَزْدَرِي ﴿ اخیر در عبارتِ  ازجمله ،همچنین ؛کردندمیمطرح (  170، ص38ج ،1395 قُولُ لِلَّ
َ
وَ ل أ

هُ خَیْراا  عْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللَّ
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
عْلَمُ بِما فِ  أ

َ
هُ أ استنباط نمود که در  توانمی( 31/ 11:هود) ﴾اللَّ

ی سطحعلاوه بر اتهامِ  این اتهام،گویا  ؛نمودندمیاتهام زنی  ،خصوص نیات و ما فی الضمیر مستضعفان
 آزادی از خدمت اربابان و قرار گرفتن :مانند)ایشان  ایمانِ  بودنِ  و با نیات دنیویغیر صادقانه بر  بودن ایمان،

فخر رازی، / 146، ص6ج ،1420ابوحیان، ر.ک: ) 1نیز ناظر بود تحت حمایت نبی و رسیدن به نان و نوا(
 .دکردنمیمطرح ایشان را غیر لیق به عنایت الهی  ،از همین باب ،در این مقام گویا( و 521، ص24ج ،1420

 ،ولی اولً  ،کندمیحضرت نوح، امکان وجود چنین نیاتی در ایشان را رد نظاهراً ن است که ایاما نکته مهم 
 شراف بر محرومیتحکم قطعی اَ  ،و ثانیاً  داندمیاِشراف به حقیقت نیات و ضمایر را مختص خدای سبحان 

  .نمایدمین تأییداین مستضعفان از عنایت الهی را 
قْسَمْتُ ﴿در آیه در خصوص مستضعفانِ منسوب به اهل ایمان  ،منقول از مستکبران دیدگاهِ تشابه 

َ
ل  مأ

هُ بِرَحْمَة هُ خَیْراا ﴿با دیدگاه اشراف قوم نوح که از آیه  (49/ 7)اعراف:  ﴾یَنالُهُمُ اللَّ / 11)هود:  ﴾لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللَّ
 مؤمنانر میان د ـاهل ایمان  بهباشد بر اینکه برخی از مستضعفان منتسب  ایقرینه تواندمی ،مستفاد است (31
 کار هتا جایی ک اندبوده در ایمان مبتلای به ضعف و عدم خلوصحقیقتاً  ء ـسایر انبیابه  مؤمنانیا نوح  به

  2.در آخرت خواهد کشیدبه بلاتکلیفی  برخی از ایشان

 در روایات شیعه ،محل بحث شناسی مستضعفانِ هویت -3-4
ت مربوط به اصحاب اعراف، با در خصوص آیا (ع)بیتاهلگذشت، روایات منتسب به  ترپیشچنانکه 

در این میان در چندین  .انددادهئه اتفسیر از آیات مزبور را ار تریندقیقو  ترینجامعلحاظ مضامین کلی، 

                                                           
مطرح  ،. بنا به روایاتی، نظیر چنین اتهامی از جانب اشراف قریش در خصوص برخی مستضعفان که ابراز اسلام نموده بودند نیز1

 (.149، ص2، ج1411حاکم،  /634، ص5، ج1395شد )ر.ک: ترمذی، می
سوره توبه  60 هتوان به آیمی ،الیمان در حوزه اهل اسلام باشدمستضعفانِ ضعیف. از دیگر آیاتی که می تواند ناظر بر وجودِ 2

 طلبد.سوره جمعه اشاره نمود که بسط آنها مجالِ فراختری می 7 آیه )مؤلفة قلوبهم( و
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قمی، ه منسوب بتطبیق داده شده است ) کارگنهشیعیانِ از  عضیببر ه در آیات شریفه، واماند طیفروایت، 
اصلِ  .(242ص ،1409، (ع)منتسب به امام عسکری /497، ص1ج ،1404، صفار /231، ص1ج ،1363

ارتباط آیات محل بحث با مصادیق مربوط به دین  ،اولً  ؛ زیرارسدمی، متناسب و پرمعنا به نظر این تطبیق
  تاریخیِ واقعیتِ با  ،ثانیاً  ،امری معقول و مورد انتظار است ،و این مطلب نمایدمی تروثیق و ترپررنگاسلام را 

در  ی جدیهاکاستیو بعضاً دارای  ساختندمیوجودِ موالیِ مستضعفی که خود را به جریانِ شیعه منتسب 
تطبیق مستضعفان  2هماهنگ است.(، سراسر اثر ،1383ر.ک: صفری،  مثلاً ) 1حوزه ایمان و عمل بودند

دایره مستکبرانِ محل بحث در آیاتِ  ،دیگر منظریاز  ،کارگنهشیعیانِ برخی از مطرح در آیات محل بحث بر 
  .دهدمیگسترش  (ع)بیتاهلرا به منافقانِ مستکبرِ دشمنِ مزبور 

 گیرینتیجه
ر را ب اصحاب اعرافاز صحابه و تابعین، بیشتر مفسران اهل سنت، عمدتاً بر اساس دیدگاه برخی  .1

 .این دیدگاه از جهات متعدد مردود است .اندنمودهاخروی حمل  واماندگانِ 
، اصحاب اعراف ع()عمدتاً به جهت روایات اهل بیت ،به ویژه در حوزه مفسران شیعی ،برخی از مفسران .2

میان آیات  ایرابطهحمل نموده و ص( )آل محمد بر به طور مصداقیو  ،اخروی رتبۀعالی هایانسانرا بر 
 .، جامع و دقیق نیست. این دیدگاه نیز علیرغمِ اصلِ صحیحشاندننمودهاخروی مطرح  واماندگانِ مزبور با 

عنایت با  ،آیات و همچنیناین معنایی عبارات و واژگان آیات محل بحث و با توجه به سیاق  ا عنایت به بارِ ب .3
وان تحت عن ،اخروی رتبگانعالیهم از برخی  ،آیات مزبوردر  ، بایستی گفت(ع)یتب روایاتی از اهلبه 

ای که هنوز وارد بهشت «اصحاب الجنه» با تعبیرِ واماندگانِ اخروی و هم از  شدهیاد  «عرافلاصحاب ا»
  .، سخن رفته استنشده و طمع بهشت و خوف جهنم دارند

الذکر فوقو جامعِ شده در تفسیرِ آیات اصحاب اعراف، دیدگاه صحیح های متعددِ مطرحدر میان دیدگاه .4
که به تبع آن در برخی تفاسیر شیعه  سراغ جُستتوان می (ع)بیتاهلمنسوب به را صرفاً در میراثِ تفسیری 

 (ع)بیتمضمون کلیِ حاصل از روایات منتسب به اهل یافته است. ،دقیقغیر رنگ وکم هرچند ،بازتابی ،نیز
 و نظیر آن حضرات در فهم حقایق قرآنبی مقامِ  ای شاخص برای اثباتِ در خصوص آیات محل بحث، نمونه

  .استمکاتب دیگر نسبت به  ایشانتفسیریِ  مکتبِ  نمادی روشن از برتریِ 
ولی  ،بلاتکلیفانِ مطرح در آیات محل بحث، از حیث هویت ایمانی، طیفی منتسب به جامعه اهل ایمان .5

به میزانی است که جواز  یفیو ک یکمّ  ، از نظرنه حسناتشان که نحوی به اندعملدارای ضعف در ایمان و 

                                                           
 (.499-498، ص2، ج1395دارای رجحان در ایمان و عمل بودند )ر.ک: ثقفی،  ،. بعضاً نیز برخی از همین موالی1
ب ای که خود را به شیعه منتسهای فرومایهمنحصر به موالی دانستنِ طیف ،اولً  :در ذیل مطلب فوق، سه نکته شایان ذکر است. 2

 ،اشدشاید ناظر بر چنین افرادی ب ،)فرومایگان( در برخی روایات« سَفِلة»تعبیر  ،ثانیاً  ،قرین واقع نباشد ،بساچه  ،نمودندمی
ل  »ازجمله: 

مَا شِیعَةُ عَلِي  مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِ  قَالعَنْ مُفَضَّ فِلَةَ فَإِنَّ اكَ وَ السَّ هِ ع إِیَّ  «هَادُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ
گیری بین گویا شباهتی میانِ موضع ،( و ثالثاً 307و  295، ص1409ر.ک: کشی،  ،و همچنین 233، ص2، ج1407)کلینی، 

در خصوصِ برخی از مسیحیانی که در دوری او، دچار غلو و انحراف شده بودند )مائده:  (ع)خوف و رجای حضرت عیسی
  (، با مضمون روایات فوق قابل استشمام است!116-118
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از حیث هویت اجتماعی، در زمرۀ طبقه و  است که جهنمی گردند قدری بهبهشت بگیرند و نه سیئاتشان 
 .نداچشیدهرا  کافر محروم و مستضعف هستند که طعم ظلم و تحقیر مستکبرانِ 

طعمِ استضعاف و ستم و  ،العملِ منتسب به اهل ولیت، که در عین حالوالیمانطیفی از افرادِ ضعیف .6
 .باشند بحث واقعبلاتکلیفانِ محلتوانند در زمرۀ اند، میتحقیر از جانبِ مستکبرانِ دشمنِ ولیت را چشیده

ی دنیوی و هاسختیملازمت با  واسطه به ،استضعاف اجتماعی ،گفت توانمیجانبی  ایبه عنوان نتیجه .7
است  ایمؤلفه، می شودروحیه انکسار و دوری از استکبار اینکه در بسیاری موارد موجب  واسطه به ،همچنین

کبران مستبرخی پنداری که  درست برعکسِ  ؛کندمی ترفراهمکه نیل به رحمت الهی را برای مستضعفان 
 دارند.
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